
  

 

 
 یدر اخلاق هنجار یلتاخلاق فض یگاهجا یبررس
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 کیده چ

از  یبرخـ یولـ ،مشـهور اسـت یهنجـار اخلاق گانهسه یهااز شاخه یکیبه عنوان  یلتاخلاق فض

 یـن. سـؤال مقالـه حاضـر ایستندن یآن در اخلاق هنجار یبرا یمستقل یگاهفلاسفه اخلاق موافق جا

 یـاآ یسـت؟چ یاخلاق هنجـار یهادر پژوهش یلتاخلاق فض یگاهاست که سخن حق در مورد جا

بـدون  ،گرایـییـتو غا ییگرا-یفهوظ یعنیرقبا  یگردر مقابل د یلتاستقلال اخلاق فض هب ینادله قائل

و  بوده و با ر یامقاله کتابخانه ینا در هاداده یگردآور یست؟چ یشنهادیپ حلراه باشد؟یاشکال م

 یلتبـه اخـلاق فضـ ینبه آنها پرداختـه اسـت. قـائل ییگوسؤالات و پاسخ یینبه تب یلیتحل یفیتوص

در همه آنهـا مشـترک  یفاعلِ اخلاق یلتمندیِ فض که اندداشته یلتاخلاق فض یبرا یمختلف هایریرتق

 هـاییـهناظر بـه نقـاط ضـعف نظر یشترمتعدد بوده و ب یزن یلتبه اخلاق فض آورییاست. علل رو

اشکال وارد اسـت و هـم  یلتاخلاق فض یرهاینشان از آن دارد که هم به تقر هایاست. بررس یبرق

در  یشـاخه مسـتقل یلتاخـلاق فضـ آن است کـه یجه. نتباشدیقابل خدشه م ،به آن آورییرو دلها

 ییهتوسط نظر ،یلتبه اخلاق فض ینقائل یمنطق یهادغدغه یشود ولنمی محسوب یاخلاق هنجار

   .باشدیقابل حل م ،یقرب اله ییهمعروف به نظر ،یاخلاق اسلام گراییتاغ

 ،یمحـور یلتفضـ ،گرایـییلتفضـ ،یلتمندفاعل فض ،یاخلاق هنجار ،یلتاخلاق فض: هادواژهیکل
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 مقدمه

گرایـی طرفـداران فراوانـی دارد. گرایی و وظیفهاخلاق فضیلت به مانند اخلاق غایت

تـرین از یونان باستان مورد توجه ویژه فلاسفه بوده و شاید از با سابقهفضیلت گرایی 

های اخلاقی به حساب آید. به جهت امتیازاتی که برای اخلاق فضیلت در نظـر نظریه

اند که اخلاق فضیلت را بـه عنـوان یکـی از برخی از محققین کوشیده ،شودگرفته می

و بـرای ایـن امـر از آثـار فلاسـفه  های اصلی اخلاق هنجاری به حساب آورندشاخه

 ،و آزاد 1۳-۱۶: ۱۰۹۷ ،متقدم و معاصر هم مؤیدات فراوانی بیـان نمـوده انـد)خزاعی

توجه به فضیلت و منش اخلاقی از نکـات اساسـی و کلیـدی ایـن  (.۹۰-۱۱۷: ۱۰۷۰

ها بر این امر مهم تأکید دارند که فعل به تنهـایی و بـدون نظریه است. اخلاق فضیلتی

تواند ملاک کامل و مطمئنی برای تعیین افعال خوب نمی ،گرفته شدن فاعل آن در نظر

کند. بلکه اگر آن فعل با یک فاعل فضیلتمند در ارتباط باشد ارز  پیدا می ،و بد باشد

برخی از فلاسفه اخـلاق نیـز هسـتند کـه اخـلاق فضـیلت را  ،در مقابل دیدگاه فوق

داند و جدا کردن اخلاق فضیلت به عنـوان گرایی نمیگرایی و وظیفهعرض غایتهم

 ؛دهندشاخه سوم از اخلاق هنجاری را نادرست دانسته و ادله آنها را مورد نقد قرار می

طور که ویلیام کیِ فرانکنا در فلسفه اخلاق خود تـلا  دارد کـه بیـان کنـد کـه همان

ایر تـوان بـا سـاخلاق فضیلت رقیبی برای سایرین نیسـت و اخـلاق فضـیلت را مـی

 (.۱1۹-۱1۱: ۱۰۹۰ ،های اخلاق هنجاری جمع کرد)فرانکنانظریه

این مقاله درصدد آن است که نظر قائلین به اسـتقلال اخـلاق فضـیلت را بررسـی 

توان برای اخلاق فضـیلت یـک نموده و مشخ  سازد که آیا در اخلاق هنجاری می

پژوهشـگر بـه دوتقریـر های رقیب قرار داد یا خیر. از این رو جایگاه مستقل از نظریه



 

 

رس
بر

جا ی
گاه

ی
 

فض
ق 

خلا
ا

ت
یل

 
جار

 هن
لاق

 اخ
در

 ی

۷۰ 

 

آوری به این قسم از اخـلاق فضیلت اشاره کرده و علل روی مهم از تقریرهای اخلاق

کند. و همچنین تلا  دارد کـه بـه بررسـی ایـن تقریرهـا و علـل هنجاری را بیان می

. آیا با این ادله و شـواهد ۱مطرش شده پرداخته و به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد: 

. ۱عنوان شاخه سوم از اخلاق هنجاری قرار داد یا خیـر؟ فضیلت را به توان اخلاقمی

گـرا ی فضلتتوان به دغدغهاگر ادله اثبات جایگاه اخلاق فضیلت رد شود چگونه می

توانـد ای می. چه نظریه۰بودن و اهمیت به فضیلت و منش اخلاقی پاسخ منطقی داد؟ 

 جایگزین اخلاق فضیلت باشد؟ 

ای بـوده و بـا رو  هـا بـه صـورت کتابخانـهگـردآوری دادهدر پژوهشِ حاضر 

 شود.تحلیلی به سؤالات پاسخ داده می -توصیفی

در ادامه ابتدا به چیستی فضیلت پرداخته و س س به تقریرهای مختلـف از اخـلاق 

آوری به اخلاق فضـیلت را ذکـر کـرده و در علل روی ،کنیم. س سفضیلت اشاره می

دهیم و تـلا  علل بیان شده را بررسی و مورد ارزیابی قرار میاین تقریرها و  ،نهایت

 های قائلین به اخلاق فضیلت پاسخ مناسبی دهیم. خواهیم نمود که به دغدغه

 چیستی فضیلت .2

( بوده و در انگلیسی معمـولاً آن areteمفهوم فضیلت ترجمه شده از واژه یونانی آرِتهِ)

دهند. در عربی فضیلت از واژه فضل به معنی زیادی قرار می« Virtue»را معادل با واژه 

 ،و ابـن فـارس ۶۰۷ق: ۱1۱1، )راغـب شیمای نسبت به شیم دیگر اخا شده اسـت

اگرچه هم در مورد امور ناپسند و هم پسندیده بـه کـار  (. این زیادی۷۳۹/ 1ق: ۱1۳1

ایـن (. از ۶۰۷ق: ۱1۱1 ،)راغـب رود ولی استعمال آن در امور پسندیده اکثر اسـتمی

رود معمولاً در مـورد فزونـی در صـفات خـوب و رو امروزه هرگاه فضیلت بکار می
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باشد. تبیـین مفهـومی فضـیلت در اخـلاق فضـیلت نیـز سـاده نبـوده و پسندیده می

 ،فضیلت را به معانی متعددی ازجمله ملکـه عقلانـی ،نظران در فلسفه اخلاقصاحب

: ۱۰۹۷ ،انـد)ر.ک.خزاعیو .... گرفتـه ملکه نفسانی ،ای برای روئت مثلتعادل و ملکه

توان بیان کرد که فصل مشترک همه تفاسـیر متعـدد از فضـیلت (. با این وجود می۶۷

از این رو اخلاق  ؛این است که فضیلت نوعی خصلت منشی مطلوب و پسندیده است

و مطلـوب تکیـه  شود که در آن به منش اخلاقی پسندیدهفضیلت به اخلاقی گفته می

(. واژه انگلیسی استعمال شده برای اخـلاق فضـیلت نیـز ۵: ۱۰۹۷ ،)دبیریشده است

 باشد.می« Virtue Ethics»عبارت 

 های مختلف از اخلاق فضیلت قرائت .6

تقریر سکولار و  ،فاعل مبنا ،گراتقریر سعادت ؛های مختلفی دارداخلاق فضیلت تقریر

(. البته 1۱-۰۱: ۱۰۹۷ ،)خزاعیگرا و محا و تقریر اخلاق مراقبتتقریر کثرت ،دینی

برخی هم دسته بندی دیگری برای اخلاق فضیلت ارائه داده اند و اخلاق فضـیلت را 

همه گروی ویژگی نگر و وظیفه گراوانه ویژگـی  ،به سه دسته خودگروی ویژگی نگر

 (.  ۱1۰-۱1۱: ۱۰۹۰ ،اند)فرانکنانگر تقسیم نموده

فاعــل مبنــا ازمشــهورترین و  گــرا ورســد کــه تقریرهــای ســعادتبــه نظــر مــی 

پرکاربردترین تقریرها بـوده و توضـیحات پیرامـون آن دو نیـز مناسـبت بیشـتری بـا 

 شود.پژوهش حاضر دارد. از این رو به توضیح این دو تقریر اکتفا می

 ،ابتدا تقریر سعادت گرا بیان خواهد شد: مشـهورترین تقریـر از اخـلاق فضـیلت

گرایان بر این اعتقادند که هر موجودی از جمله انسان گرایانه است. غایتتقریر غایت

کمـال  ،برسد -که خیر برای اوست-و غایت است و هرگاه به این غایت  دارای هدف



 

 

رس
بر

جا ی
گاه

ی
 

فض
ق 

خلا
ا

ت
یل

 
جار

 هن
لاق

 اخ
در

 ی

۷۷ 

 

او نیز حاصل شده است. ارسطو این غایت خیر را سعادت یـا نیـک بختـی یـا همـان 

عادت را در (. ارسطو سـ۱۹: ۱۰۵۹ ،نام نهاد است )ارسطو(« Eudaimonia) اودایمونیا»

خـود  ،کند و همچنین قائل است که فعالیت طبق عقلضمن فعالیت عقلانی تفسیر می

فعالیت نفس در انطباق بـا فضـیلت حاصـل  ،فضیلت است. از این رو سعادت انسان

مـلاک سـعادت انطبـاق بـا  ،گردد و اگر هم فضایل متعددی وجـود داشـته باشـدمی

 ،بته غیر از ارسـطو افـرادی ماننـد آکوئینـاس(. ال۰۱باشد)همان:ترین فضائل میکامل

هرست هاوس و اکثر حامیان اخلاق فضیلت جـزم دسـته  ،مک اینتایر ،فوت ،آنسکوم

(. همچنین باید به این نکته هم اشاره نمـود ۰1: ۱۰۹۷ ،باشند)خزاعیگرایان میغایت

یی گراگروی در نظریه هنجاری غایتگروی در اخلاق فضیلت غیر از غایتکه غایت

غایت به معنای هدفی است که خارج از فاعل و منفصل  ،گراییدر نظریه غایت ؛است

گردد باشد مثل سود یا رفاه. ولی در اخلاق فضیلت اگر هم به غایت توجه میاز او می

باشـد و چنـین غایتی در درون انسان بوده و برای تحقق کمال و پرور  روش او مـی

 (.۹۹-۹۵: ۱۰۷۰ ،رساند)آزادمی غایتی است که انسان را به سعادت

ارز  و اعتبار اخلاقی صـرفاً براسـاس  ،در تقریر فاعل مبنا ؛و اما تقریر فاعل مبنا

شـود. ایـن تقریـر را های اخلاقی فاعل ارزیابی میمندانه و انگیزههای فضیلتویژگی

 ارائـه کـرده« اخـلاق از روی انگیـزه»مایکل اسلوت در آثار خود از جمله در کتـاب 

ارسطو هم بر منش اخلاقی فاعل تأکید دارد  ،(. از نظر اسلوتslote, 2001: 3-4است) 

فاعـل فضـیلتمند  ،ولی تفاوت عمده این دو نظریه در این اسـت کـه از نگـاه ارسـطو

ارزشـمندی فعـل  ،دهد ولی در نگاه اسلوتافعالی را که ارزشمند هستند را انجام می

های او است و هر فعلی که فاعل ارزشمند انگیزهوابسته به ارزشمندی فاعل و منش و 
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یابد. از این رو در نظریه فاعل مبنـا افـراد غیرفضـیلتمند انجام دهد ارز  اخلاقی می

ممکن نیست که افعال خوب انجام دهند برخلاف تقریر ارسطو که ممکن است افعال 

اسـلوت معیـار صادر شود. بنابراین از نگاه  ،ای خوبخوب از افراد معمولی یا لحظه

های خوب صادر شود ارزشمند خواهد خوب بودن افعال درونی است و اگر از انگیزه

( . دیدگاه سعادت گرا که در بالا اشاره شد هـم بـه نقـش ۰۵-۰۶: ۱۰۹۷ ،بود)خزاعی

ولی در اینجا فاعل اخلاقی بـه  ،فاعل اخلاق توجه دارد ولی با نگاهی سعادت گرایانه

گردد بدون نیـاز بـه تـوجیهی سـعادتگرایانه. یعنـی رزیابی مینحو مبنایی و پایه ای ا

گیرند بدون آنکه بالفعل موجب سعادت انگیزه بصورت مستقل مورد ستایش قرار می

 (.۱۱: ۱۰۹۷ ،انسان گردد )دبیری

 آوری به اخلاق فضیلتعلل روی .3

وجـود  ی خاص خود را برای توجیه دیدگاهشان دارند و بعضاً صاحبان هر نظریه ادله

ی جدیدی تمسک رقبا آنها را بر این واداشته است که به نظریه نقاط ضعف در دیدگاه

هـای مثبتـی به نقاط قوت و ویژگـی ،کنند تا نظریه آنها ضمن نداشتن آن نقاط ضعف

 ،آراسته باشد. اخلاق فضیلت هم از این قاعده مستثنی نبوده اسـت. اخـلاق فضـیلت

دانـد. گرایی میگرایی( و اخلاق وظیفهبعضاً غایترقیب خود را اخلاق سودگرای) و 

 اهم علل جهت رویکرد به اخلاق فضیلت به شرش ذیل است:

 توجه به تهذیب اخلاقی و انگیزه فاعل در اخلاق فضیلت .322

گرایـی گرایی و وظیفـههای غایتتوجه بیش از حد به فعل و خودِ عمل در نظریه

فعلـی کـه  ؛به دنبال تحقق فعل صـحیح باشـدسبب شده است که عامل اخلاقی فقط 

بهترین نتیجه را برای او تأمین سازد و یا فعلی که وظیفه اخلاقی او انجام دادنش است 
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ای که در پی داشته باشد. این نوع نگاه به افعال اخلاقی سبب مغفول ماندن با هر نتیجه

هـا ا انسـانباشد. اخلاق ضروری اسـت تـفاعل اخلاقی و رشد و کمال نفس وی می

اخلاقی شوند و به از نظر وجودی توسعه یافته و به کمال واقعی برسند نه اینکه صرفاً 

فاری از هر گونه تأثیر و تأثر بر فاعل انجـام دهـد. از ایـن رو در  ،تعدادی فعل اخلاقی

اخلاق فضیلت توجه به منش اخلاقی و فاعـل فضـیلتمند ایـن کمبـود و خسـران را 

 باشد.ی رسالت اصلی اخلاق یعنی تهایب نفس فاعل اخلاقی میجبران نموده و در پ

لـات  ،ارز  قرار گرفتن سود  ،های رقیبهای نظریهضمن اینکه در برخی از شاخه

سبب فرو کاستن از جایگـاه اخـلاق شـده  ،و تأکید بر خودگروی اخلاقی ،و مانند آن

آید همگان را مل میاست. در حالیکه در اخلاق فضیلت با تعریفی که از فضیلت به ع

کند که خود را آراسته به آن فضایل کرده و از شخ  فضیلتمند الگـوگیری دعوت می

نمایند تا لحظات و دقایق زندگی خود را براساس کسـب فضـایل و دوری از رذایـل 

 (.  ۷۰-1۹: ۱۰۷۰ ،ریزی داشته باشد)خزاعیبرنامه

گرایـی مـلاک و ی و غایتگرایهای وظیفههمچینن باید اشاره نمود که در نظریه

وقوع افعالی که مطابق با نتیجه مطلوب و یا وظیفه  تحقق فعل مناسب است و ،معیار

مدنظر باشد برای خوب بودن فعل کافی است. در واقع مهم نیسـت کـه آن فعـل از 

ها آنچه مهم نیست نیتِ عامـلِ زند. در این نظریهای سر میچه کسی و با چه انگیزه

کنـد کـه فعـل ل اخلاقی است. در حالیکه اخلاق فضـیلت بیـان مـیانجام دهند فع

 ،اخلاقی آن فعلی است که از فاعل فضیلتمند و با نیت و انگیزه اخلاقی صارد شـود

هـای ای. همچنین باید اضافه نمـود کـه در نظریـهو نه با هر انگیزه ،نه از هر فاعلی

 هـایل یا برخی از ویژگییا پیامد فع ،از آنجا که ملاک در تحقق فعل خوب ،رقیب
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ارز  اولـی و برتـری دارد در  ،اصول مربوط به عمل و تحقق فعل ،خودِ فعل است

هـای هـا و نیـّات و انگیـزهبه منش ،حالیکه در اخلاق فضیلت بجای تأکید بر افعال

شود و اصول عمل در مقام دوم قرار داشته و برای آن ارز  ثانوی افراد پرداخته می

 (.۷۰: ۱۰۷۰ ،د)آزا قائل است

 رقیب هایدر نظریه ،غیر ارزشی شدن افعال اخلاقی هنگام تعارض .326

گرایی چطور حـل خواهـد شـد؟ سودگروی و وظیفه های اخلاقی باتعارض ارز 

دانند اگر جهت رسیدن به سـود سودگراهایی که کسب سود را ملاک خوبی اخلاقی می

ب شوند مثلاً دروی بگویند یا نقا پیمـان بیشتر لازم باشد که خطاهای اخلاقی را مرتک

فضایل تـا آنجـا ارزشـمند  ،گیرند؟ طبق نظر سودگرایاندر اینجا چه تصمیمی می ،کنند

رو آنها ارز  اخلاقی را در زمان تعارض نادیده هستند که به سود بیشتر بینجامد. از این

 ،داندا وظیفه میگراها هم چون ملاک ارز  اخلاقی را مطابقت بخواهند گرفت. وظیفه

پردازنـد و طبـق بـه انجـام وظیفـه مـی ،در زمان تعارض انجام وظیفه با ارز  اخلاقی

های اخلاقی تحقق یابد. آنچـه ارزشـمند اسـت عمـل دیدگاه آنها مهم نیست که ارز 

گنـاه هـم باشـد بـاز طبق وظیفه است. از این رو اگر راستگویی منجربـه قتـل یـک بـی

(. در حالیکه در اخـلاق ۷۳-1۷: ۱۰۹۷ ،و خزاعی ۷۳: ۱۰۷۰ ،دارزشمند خواهد بود)آزا

شـود حتـی اگـر مطـابق وظیفـه نباشـد یـا فضیلت هر آنچه که فضیلت باشد انجام می

 بیشترین سود را نداشته باشد چراکه تنها کسب فضیلت است که ارز  دارد. 

 رقیب هایایجاد تحیرّ در مقام عمل در نظریه .323

گروی بعضاً فاعـل اخلاقـی را در و نظریه سودگروی و وظیفهقانون محوری در د

دهد. زیرا اعِمال قوانین کلی در موارد هنگام عمل در سردرگمی و بلا تکلیفی قرار می
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گشـا تواند برای فاعـل اخلاقـی راهجزیی و تعیین مصادیق معمولاً ساده نیست و نمی

ایل با علم به کلیات اخلاقـی فرد دارای فض ،باشد در حالیکه در نظریه اخلاق فضیلت

و حقایق خارجی توانایی تشخی  احکام اخلاقی را دارد و در غیر این صـورت هـم 

: ۱۰۹۷ ،تواند وظیفه خود  را تشـخی  دهـد)خزاعیبه کمک الگوهای اخلاقی می

 گردد.(. از این رو تحیر یا سردرگمی خاصی در اخلاق فضیلت مشاهده نمی۷۷

 فضیلتمندیمؤیدات نقلی برای . 320

برخی از محققین مسلمان در تأیید تمسک به اخلاق فضیلت به شواهد نقلـی نیـز 

روی آورده اند و حتی تفسیری وحیانی از اخـلاق فضـیلت ارائـه کـرده انـد)دهقانی 

های (. چراکه تأکید به کسب فضیلت و خصلت۷1-۰۶: ۱۰۷۹ ،فیروز آبادی و علیزاده

از مسائل بسـیار  ،جه به انگیزه و نیت در اعمالپسندیده و صفات پایدار و همچنین تو

مهم و پرتکراری است که در متون دینی اسلام به آن پرداخته شده است. از مهمتـرین 

صفات و فضایلی که در سراسر قرآن وجود دارد بحث تقوای الهی و آراسته شدن بـه 

ـا »اسـت  قرار داده« تقوا»ملکه تقواست. خدای متعال شرط پایرفته شدن اعمال را  إِنَّم 

ُ منِ  ال مُتَّقِ ی   از مـاده « تقـوا(. »۱۵ ،مائده)« رد.یپاشگان مییخدا فقط از تقواپ ؛نیت ق بَّلُ الّل

مرتبه استفاده شده است که  ۱۳۳بوده و الفاظ هم خانواده با آن در قرآن بیش از « وقی»

آیات  ،لًا سوره بقرهنشان از تأکید فراوان به صفت درونی و ملکه نفسانی تقوا دارد) مث

و...(. در مورد سایر صفات پسندیده هم ۱۵۵ ،۱۱۰ ،۱۳۰ ،۶۶ ،۶۰ ،1۹ ،1۱ ،۱1 ،۱۱ ،۱

 ،توان به فضـیلت توکل)یوسـفمی در قرآن آیات متعددی وجود دارد به عنوان نمونه

ــراهیم ۶۵ ــر ۱۱، و اب ــره ،(۰۹، و زم ( و... ۱۷۳و ۱1۷ ،۱۵۵ ،۱۷۷ ،۱۷۰ ،1۷ ،صــبر) بق

مچنین قرآن کریم مبحث مهم تزکیه نفس را از اهداف ارسال پیامبران و اشاره نمود. ه
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مثلًا آیـه شـریفه  ،نزول کتب آسمانی برشمرده و در آیات مختلفی به آن پرداخته است

کَّی» ن  ت ز  و آیاتی نظیر  ،(۱1 ،اعلی«)دیرستگار آن کس که خود را پاك گردان ؛ق د  أ ف ل ح  م 

و ... . در مـورد « ۱ ،جمعـه» ،«۱۶1 ،عمـرانآل» ،«۱۱۷ ،بقـره» ،«۷، شمس» ،« ۵۶ ،طه»

کـه در قـرآن  ،جایگاه نیت و انگیزه در ارز  عمل نیز ادله نقلی فراوانـی وجـود دارد

 ،۵1 ،1۳ ،و صـافات۱1 ،معمولاً در قالب فضیلت اخلاص بیـان شـده است)یوسـف

ل بسـیار (. در روایات هم به بحث انگیزه و نیت در ارزشـمندی عمـ۱۶۷و ۱۶۳ ،۱۱۹

 فرمودند: 7گردد. امام صادقپرداخته شده است ولی در اینجا به چند روایت اکتفا می

لُ النَّارِ فِ » ا خُلِّد  أ ه  ِ  یإِنَّم  ن   یک ان ت  فِ  اتهِِم  یَّ النَّارِ لِْ نَّ ن ا أ ن  یا أ ن  ل و  خُلِّدُوا فِ ی  الدُّ صُـوا الّل  ی  ه  ع 

ا خُلِّد  أ   نَّةِ فِ أ ب داً و  إِنَّم  لُ ال ج  ِ  یه  نَّةِ لِْ نَّ ن ن   یک ان ت  فِ  اتهِِم  یَّ ال ج  ا أ ن  یا أ ن  ل و  ب قوُا فِ ی  الدُّ  یُ ه 
عُوا یطِ

ال ی اتِ یَّ الّل  أ ب داً ف باِلنِّ  ل هُ ت ع  مِ ثمَُّ ت لا  ق و  ؤُلا  مِ و  ه  ؤُلا  لیی  قلُ  کلٌُّ  -خُلِّد  ه  لُ ع  م  ق ـال   شاکلِ تهِِ  ع 

ِ ع   به تحقیق اهل دوزخ در دوزخ همیشه خواهند ماند چرا که نیت آنها این بود  ؛تهِِ یَّ ل ی ن

ماندند عصیان خدا را انجام دهنـد و اهـل بهشـت در بهشـت که اگر در دنیا تا ابد می

همیشه خواهند ماند چراکه نیت آنها این بود که اگر در دنیا باقی باشند اطاعت خدا را 

یابند.س س فرمودنـد: ت آنها و اینان خلود در بهشت یا جهنم میکنند پس به جهت نی

یعنی طبق نیـت خـود « کندهر کسی بر طبق شاکله خود عمل می»فرماید اینکه آیه می

ق ـال   فرمودند: 7(. در روایت دیگری امام صادق۱/۹۷ق: ۱1۳۵ ،کلینی«)کند.عمل می

الُ باِلنِّ  م  ا الْ  ع  الِِ  النِّ و   اتِ یَّ النبی ص إِنَّم  ب دِ منِ  خ  ى ف لا  بدَُّ للِ ع  ا ن و  رِئٍ م  کلُِّ  یةِ فِ یَّ لکِلُِّ ام 

ک ةٍ و  سُکوُنٍ  ر  فرمودند: قطعاً ارز  اعمـال بـه  6از قول پیامبر اکرم 7امام صادق ؛ح 

نیت است و برای هر کسی چیزی خواهد بود که نیت کرده است. پـس عبـد گریـزی 

نیـت خـود  را بـرای خـدا خـال  کند)مصـباش  ،فیندارد که در هرحرکت یا توق
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فرماینـد کـه: در جای دیگری بیان مـی 7(. همچنین امام صادق۷۰ق: ۱1۳۳ ،الشریعه

لِ أ لا  و  إِنَّ النِّ یَّ النِّ » م  لُ منِ  ال ع  لُ  ی  ة  هِ یَّ ةُ أ ف ض  م  نیت از عمل برتـر اسـت و بـه تحقیـق  ؛ال ع 

 (۱/۱۶ق: ۱1۳۵ ،کلینی«)نیت است. ،همه عمل

با توجه به علل مختلفی که در بالا ذکر شد و همچنین برخی علل دیگـری کـه بـه 

ایـن نتیجـه حاصـل  ،جهت محدودیت در پژوهش حاضر از آنها صرف نظـر کـردیم

های اخلاق هنجاری قابـل رقابـت گردد که اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخهمی

توان گفت که نواقصی آنهـا را می گرایی( بوده و حتیگرایی و وظیفهبا سایرین)غایت

نداشته است و عدم اعتنام به اخلاق فضیلت به نـوعی نادیـده گرفتـه شـدن مـنش و 

باشـد. از ایـن رو اخـلاق فضـیلت توجهی به انگیزه فاعـل مـیخصلت اخلاقی و بی

 آید. های اخلاق هنجاری به حساب میضرورتاً یکی از مهمترین نظریه

 بررسی .0

یق جایگاه اخلاق فضیلت ابتدا به بررسی تقریرهای صورت گرفتـه از برای بررسی دق

اخلاق فضیلت پرداخته و در ادامـه بـه بررسـی علـل مطـرش شـده در بـالا خـواهیم 

 پرداخت.

 بررسی تقریرهای اخلاق فضیلت  .022

کنـد تـا های اخلاقی است کـه تـلا  مـیاخلاق هنجاری یکی از انواع پژوهش

بـه رستی و نادرستی افعال اخلاقی بیان کنـد. اخـلاق هنجـاری بتواند معیاری برای د

و بایستگی یا نبایسـتگی و امثـال  ،بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی یا بدی

های اخلاق هنجاری معیار خـوب بندی در شاخهملاک و معیار تقسیم و پردازدآن می

 ،ان است)مصـباش یـزدیو بد بودن و تشخی  درستی از نادرستی افعال و اعمال انس
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محور ارز  و لزوم اخلاقی یا فعل اسـت یـا فاعـل.  ،(. در این میان۱۵-۱۶ج: ۱۰۷1

های اخلاق هنجاری یا باید فعل را محور قرار دهـد یـا فاعـل را. پس هریک از نظریه

گـردد. در نظریـه گرایی ایجاد میگرایی و وظیفهاگر ارز  یا لزوم بر فعل باشد غایت

یک عمل درسـت بـر اسـاس نتیجـه حاصـل از افعـال اختیـاری قابـل  گرایانهغایت

تشخی  است. به این صورت که اگر آن فعل ما را بـه نتیجـه مطلـوب برسـاند و یـا 

ما را به هدف و نتیجه برساند چنین فعلی خوب است ولـی اگـر از  ،حداقل با واسطه

بـه انـواع مختلفـی نتیجه دور کند بد خواهد بود. غایتگرایان با توجه بـه نـوع غایـت 

سعادت گرایی و کمال گرایی اسلام  ،لات گرایی  ،قدرت گرایی ،ازجمله سود گرایی

معیـار فعـل  ،گرایانـههای وظیفه(. در نظریه۱۶-۱۷ب: ۱۰۷1 ،شوند)همانتقسیم می

ها نیز یا در مورد هـر عمـل اخلاقی هماهنگی یا عدم هماهنگی با وظیفه است. وظیفه

شود. از ایـن رو گردد و یا طبق یک قاعده کلی تعیین میبصورت جزیی مشخ  می

 شود)همان(.گراها هم به دو دسته قاعده نگر و عمل نگر تقسیم میوظیفه

چراکـه  ؛شـودحمل کنیم اخلاق فضیلت متصور می اما اگر ارز  یا لزوم را بر فاعل 

اخلاقی  فاعل محور بوده و فضیلتمند بودن فاعل ،اخلاق فضیلت طبق مشهور فلاسفه

توان برای اخلاق فضیلت وجـه می ،بندیباشد. طبق این دستهاز نکات برجسته آن می

فاعل ارزشـمند  ،تمایزی با دو رقیب خود تصور کرد. در این تفسیر از اخلاق فضیلت

 ،ملاک است و هر آنچه که از او سر زند خوب است و فضیلت بودن آن فعل اخلاقـی

مند است. ایـن نـوع تعریـف از اخـلاق فضـیلت را جهت صدور آن از فاعل فضیلتبه

نامند. اما اگر اخلاق فضیلت را این گونـه تفسـیر بعضاً نظریه فضیلت محوری هم می

کنیم که فضیلتمند شدن مطلوب است و فاعل اخلاقی با کـار اخلاقـی در پـی کسـب 
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باشـد. بـرای ایـن تقریـر از فضائل هست یعنی فاعل به دنبال فضیلت یا سعادت مـی

چراکـه اخـلاق  ؛نیازی به جانمایی جدید در اخلاق هنجاری نیسـت ،اخلاق فضیلت

به این صورت کـه فضـیلتمند  ؛گیریدگرایی قرار میفضیلت در این معنا در ذیل غایت

شدن غایت مطلوب در اخلاق فضیلت است و در نگاه برخی از فلاسفه یونان باستان 

ادت ارزشمند خواهد بـود. از ایـن کسب فضائل برای تحقق غایت دیگری به نام سع

توان گفت که شاخه جدیدی در اخلاق هنجاری ایجاد نشده است بلکـه بیـانی رو می

از یک غایت جدید صورت گرفته است. تقریر اخلاق سعادت گرای ارسـطو از ایـن 

گرایـی (. البته باید توجه کرد که غایت مـوردنظر در غایـت۱۷۷باشد)همان:تقریر می

و گاهی اوقـات در  ،ارج از فاعل اخلاقی است مانند نظریه سودگراییگاهی اوقات خ

 ،درون فاعل اخلاقـی اسـت ماننـد اخـلاق فضـیلت. ایـن تعبیـر از اخـلاق فضـیلت

 گرایی است.فضیلت

بـرای فضـیلتمندی و کسـب  ،ممکن است گفته شود که قائلین به اخلاق فضیلت

و رقیـب دیگـر کـه فضـیلت را برخلاف د ،منش اخلاقی ارز  ذاتی قائلند نه ابزاری

(. از ایـن رو 11: ۱۰۹۷ ،داننـد)خزاعیبرای کسب سود یا انجام وظیفه ارزشـمند مـی

قـرار داد. در جـواب بایـد گفـت کـه  گرایـیای را ذیل غایتشاید نتوان چنین نظریه

نفسه ارزشمند است و ارز  ذاتی دارد ولی ذاتـی بـه چـه فضیلتمند بودن اگرچه فی

ی ذات اسـت یعنـی ایـن ندین معنا دارد. ذاتی در اینجا به معنی لازمهمعنایی؟ ذاتی چ

نه اینکه ذاتی به معنای اصلی. ذاتی  ،علت تامه خوب بودن را دارد مانند عدالت ،عمل

گیرد)مانند ای است که غایت نهایی تمام افعال اخلاقی قرار میبه معنای اصلی به گونه

رسـیدن بـه آن خواهنـد بـود و از ایـن رو  قرب الهی( و همه افعال اخلاقی در جهت
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باشند. پس هیچ تنافی ندارد که فضیلت دارای ارز  همه افعال نسبت به آن غیری می

و با این کار چیزی  ،ارز  ذاتی باشد ولی مقدمه رسیدن به یک هدف غایی قرار گیرد

 از ارز  و اهمیت فضیلتمندی کاسته نخواهدشد.

ای تفسـیر کـردیم کـه در آنرا به گونه ،لاق فضیلتبا این توضیح اگر در تفسیر اخ

گرایی برگردد و در برخی تقریرها بـه اخـلاق فضـیلت فاعـل برخی تقریرها به غایت

هـا لفـظ مشـترک خواهـد این امر صائب نبوده و اخلاق فضیلت در این تقریر ،محور

ز اعـم اسـت ا ،گرایـیشد. اگر کسی قائل باشد که اخلاق فضیلت با تفسـیر فضـیلت

در اینصورت خـواهیم گفـت کـه تقسـیم اخـلاق  ،گرا باشیم یا فاعل مبنااینکه غایت

ی که با هم تداخل دارند تقسیم علمی و منطقی نبوده است و باید هایهنجاری به قسیم

اشکالات اساسی  ،از آن پرهیز نمود. حتی اگر از این اشکال در تقسیم صرف نظر کنیم

گردد بر آن بخش از ا همان فضیلت محوری وارد میکه به اخلاق فضیلت فاعل مبنا ی

شود هم وارد است) کـه در مطالـب بعـدی گرا که شامل فاعل مبنا میاخلاق فضیلت

گرایی دارد از بحـث که انطباق با غایت گراخواهد آمد( و بخش دیگر اخلاق فضیلت

 ما خارج خواهد بود. 

گرا از اخلاق فضـیلت در ذیـل ایتگرا یا همان غگونه که بیان شد تقریر سعادتهمان

گرایی از اخلاق هنجاری قرار خواهدگرفت و تنها تقریـری از اخـلاق شاخه اخلاق غایت

تقریر فاعـل  گرایی را داردگرایی و وظیفهفضیلت که فرض رقیب بودن برای اخلاق غایت

مقــام  ت.مبنا است. که این تقریر هم در مقام ثبوت دارای اشکال است و هم در مقـام اثبـا

است و با منشأ ارز  سر و کار دارد و مقـام اثبـات  یشناس یثبـوت نـاظر بـه جنبـه هست

 .پردازدی  ارز  میاست و به کشف و تشخ یشناسناظر به جنبه معرفت
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طور که در تقریر اخلاق فضیلت فاعـل مبنـا بیـان همان ،در مقام ثبوت باید گفت 

عل فضیلتمند صادر شود خـوب اسـت یعنـی ارز  آنها قائلند که افعال اگر از فا ،شد

عمل وابسته به فاعل فضیلتمند خواهد بود. در این صورت این نظریـه در دسـته غیـر 

کنـد کـه ارز  گرایان خواهد بود و شباهت زیادی با نظریه امـر الهـی پیـدا مـیواقع

تی کـه بـه دانـد. از ایـن رو اشـکالااخلاقی را وابسته به اراده الهی و امر و نهی او می

گردد به اخلاق فضیلت فاعـل گرا و از جمله نظریه امر الهی وارد مینظریات غیرواقع

ای که خوب و بد را به اراده و عملکرد فاعـل مبنا هم وارد است. پایر  چنین نظریه

. صـدق و ۱داند لوازم نادرست متعددی خواهد داشت. از جمله: فضیلتمند وابسته می

ای اخلاقی: صدق و کاب یعنی مطابقت یا عدم مطابقـت یـک هکاب ناپایری گزاره

ی فاعل مبنا هیچ واقعیتی در خـارج وجـود نـدارد و تمـام گزاره با واقعیت. در نظریه

توان درسـتی صورت نمیارز  اخلاقی به اراده و عملکرد فاعل وابسته است. در این

داشتن معیـاری بـرای . ن۱س حاضر را با سایر نظریات بررسی نمود و نادرستی نظریه

گـااری معقولیت احکام اخلاق: عدم وجود استدلال و برهان در اخـلاق مـانع ارز 

گردد. اگر احکام اخلاق از سـنخ انشـائیات باشـد نـه تنهـا هـیچ نظریات اخلاقی می

توانـد آنهـا را ی منطقی میان خود آنها وجود ندارد بلکه هیچ دلیل عقلی هم نمیرابطه

گرایی اخلاقی: وابسته بودن ارز  اخلاقی بـه اراده و میـل فاعـل ی. نسب۰ثابت کند. 

خوب و بـد تغییـر کنـد. اگـر فاعـل  ،گردد که در شرایط مختلففضیلتمند سبب می

شود و حال اگـر فاعـل فضـیلتمند فضیلتمند فلان عمل را انجام داد آن فعل خوب می

بود. یا اگـر فاعـل  ضد همان فعل خوب خواهد ،ضد همان فعل را انجام داد ،دیگری

خـوب و بـد  ،فضیلتمند امروز فلان فعل را انجام داد ولی فـردا ضـد  را انجـام داد
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گردد. چه امری سبب گردیده که فلان فعل یک روز خوب بوده ولـی بعـداً جابجا می

(. که در ۰1-۰۰ب: ۱۰۷1 ،گری اخلاقی)مصباش یزدیبد شده است؟! این یعنی نسبی

 گری اخلاقی وارد شده است.به نسبی جای خود  نقدهای متعددی

توان فاعل فضیلتمند را شناسایی کرد؟ اگر قرار باشـد بـا چطور می ،در مقام اثبات

خود فاعل  ،ها قابل تشخی  گرددافعال درست و فضیلت ،تمسک به فاعل فضیلتمند

دوجواب به این سوال داده شـود:  فضیلتمند از کجا قابل شناسایی است؟ ممکن است

باشـد. ایـن جـواب : هر کسی که افعال فضیلت انجام داد فاعل فضیلتمند می۱ جواب

گردد. شناخت فضیلت متوقف بر شناخت مردود است زیرا با این تعبیر دور ایجاد می

هـای فاعل فضیلتمند بوده و شناخت فاعل فضیلتمند هم متوقف بر شناخت فضـیلت

بـه عبـارتی (. ۵۶: ۱۰۷۹ ،احمـدی )محیطـی و باشد.و این دور می ،صادره از او بوده

برای شناخت فضیلت راهی نداریم جز اینکه فاعل فضیلتمند را با عقل خود بشناسیم. 

شناسد که او افعال فضیلت انجام دهد پـس شـناخت عقل ما چنین فاعلی را زمانی می

 فضیلت منوط به شناخت فضیلت است.

کنـیم و سـ س افعـال او را . از راه دیگری فاعل فضیلتمند را شناسایی می۱جواب 

گـردد. دهیم. برای این جواب هم دو حالت تصـور مـیملاک و معیار ارز  قرار می

داری و ... باشـد چـون صـداقت امانـتالف. اگر یک فاعل اخلاقی دارای صفاتی هم

(. اشکال به الف: از کجا این صـفات نـام بـرده Hursthouse,1999:29فضیلتمند است)

اند؟ بله ممکن است گفته شود که این صفات مورد شدن را یافته شده ملاک فضیلتمند

گوییم که وفاق عقلا یک معیار غیرواقع گرایی است و وفاق عقلا است. در جواب می

گرایان بر آنها نیز وارد است. ب. از طریق منبع بـدون خطـا تمام اشکالات بر غیرواقع
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تـوان چنـین اگرچه می کال به ب:کنیم. اشمانند وحی فاعل فضیلتمند را شناسایی می

استدلالی را بدون نق  دانست ولی هیچ یک از قائلین به فضیلت محوری یا اخـلاق 

فضیلت فاعل مبنا چنین اعتقادی به وحی ندارند. لاا آنها به منبع بدون خطا دسترسـی 

   نخواهند داشت.

 آوری به اخلاق فضیلتبررسی علل روی .026

وی آوری به اخلاق فضیلت شـد عمومـاً نقـاط ضـعفی مهمترین عللی که سبب ر

هـای عـدم توجـه بـه ارز  ؛های اخلاق هنجاری دیـده شـدبوده که در سایر شاخه

نادیده گرفتن تهایب نفس و فضـیلتمند  ،اخلاقی هنگام تعارض یا تزاحمات اخلاقی

توجـه بـیش از حـد بـه  ،ی فاعـلعدم توجه بـه نیـت و انگیـزه ،شدن فاعل اخلاقی

گرایی و در نهایت وجود مؤیدات نقلی در تأیید اخلاق فضـیلت. نقـاط ضـعف قانون

گرایـی و همچنـین های اخلاق هنجاری ماننـد وظیفـهمطرش شده در برخی از شاخه

گرایی مانند سود گرایی وجود دارد و حتی شاید های موجود در غایتبرخی از نظریه

د اسـت کـه در ایـن مقـال بتوان گفت که اشکالات اساسی دیگـری هـم بـه آنهـا وار

هـای فقط متوجه برخی از نظری گنجد. اما این نقاط ضعف یا اشکالات بیان شدهنمی

گرایِ مکتب اخلاقی اسـلام کـه در ذیـل اخـلاق رقیب است نه همه آنها. نظریه کمال

یک از اشکالات وارده را ندارد و کاملاً مطابق با دلایل نقلی گنجد هیچگرایی میغایت

اشد. نظریه ارز  در مکتب اخلاقی اسـلام بـه نظریـه قـرب الهـی معـروف بهم می

گرای مکتب اخلاقـی اسـلام باشد. از این رو در ادامه به جای استعمال نظریه کمالمی

 بریم.ی قرب الهی را بکار میبه اختصار نظریه

ترین نظریـه ارز  اخلاقـی بـوده و بـه رسد که نظریه قرب الهی کاملبه نظر می 
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فیلسوفان اخلاق فضیلت نیز پاسخ مثبت خواهـد داد. در ادامـه لازم  هایه دغدغهکلی

است که بصورت خلاصـه بـه معیـار ارز  قـرب الهـی را در مقـام ثبـوت و اثبـات 

 ب ردازیم. 

 کنیم:مقام ثبوت معیار ارز  اخلاقی را در چند مقدمه بیان می

آیـد و لازم می ایسه بدستمفهوم ارز  از معقولات ثانی فلسفی است و از مق .۱

است که به "رابطه بین دو چیز" توجـه شـود. مفهـوم ارز  از رابطـه بـین طالـب و 

شود. هرگاه بخواهیم ارز  فعل را بررسی نمـاییم بایـد فعـل را در مطلوب انتزاع می

ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبیتش درنظر گرفته شود تا مفهـوم ارز  فعـل 

 (.  ۱۶۰/ ۱: ۱۰۹۰ ،باش یزدیگردد)مصانتزاع می

هـای معیار ارز  اخلاقی با غایت کار اخلاقی رابطه دارد. توضیح آنکه: ارز  .۱

های عینی است و در اسلام برای تشخی  درسـت اخلاقی در اسلام مبتنی بر واقعیت

از نادرست لازم است که نتیجه حاصل از کار اختیاری مورد لحاظ قرار گیرد. پس اگر 

اری باعث شود که فاعل به نتیجـه مطلـوب برسـد و یـا حـداقل در خـدمت کار اختی

اورا از نتیجه مد نظـر دور کنـد بـد  واگر ؛خوب است ،رسیدن به نتیجه مطلوب باشد

معیـار ارز  اخلاقـی کـه تعیـین کننـده خـوب یـا بـد بـودن  از این روخواهد بود. 

ع از رابطـه بـین فعـل و غایـت آن فعـل  رفتارهای اختیاری انسان اسـت کـاملًا مُنتـز 

 (.۱۶-۱1ب: ۱۰۷1 ،است)مصباش یزدی

غایت کار اخلاقی کمال نهایی انسان است. با ایـن توضـیح کـه: همـه کارهـای  .۰

یا میل به لات و یـا میـل دوری از  ؛اختیاری انسان به جهت میل و محبت به آن است

ه بـرای ألم. بیشترین لات و محبت انسان مربوط به حب ذات اوست و هر کـاری کـ
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تر اسـت. ذات او ملایمت بیشتر داشته و لات بیشتری هم برایش فراهم سازد مطلوب

بالاترین حد از حب ذات نیز این است که انسان به کمال برسد و کمال نهایی بـرای او 

 (.۷۰-۵۷: ۱۰۹1 ،)مصباش یزدی مطلوب اصلی است.

چیزی کمـال بـرای کمال نهایی انسان قرب الهی است. توضیح: کمال اصلی هر  .1

بلکـه  ،نه نبات بودن است و نه حیوانیـت او ،فعلیت اخیر آن است. فعلیت اخیر انسان

)مصـباش  انسانیت بوده و رسیدن به مقام شایسته انسانی کمال متعـالی بـرای اوسـت.

از یک طرف انسان فطرتاً طالب علم و قدرت و جمال و سایر  (.۰۵-۰1: ۱۰۹1 ،یزدی

نهایـت دارد و علـم و قـدرت و جمـال را هم او میل بـه بـی از طرفی ،کمالات است

کند. از این رو اگر انسان منبعـی را بیابـد کـه از طریـق او نهایت دنبال میبصورت بی

موجودی کـه  بتواند به این نیاز فطری پاسخ دهد خود را متصل به او خواهد کرد. تنها

دأ همـه کمـالات نیـز همه صفات کمال و جمال را به صورت نامحـدود داشـته و مبـ

خداونـد  ،گـرددباشد و انسان با اتصال به او متصف به آن صـفات و کمـالات مـیمی

بنابراین کمال نهایی انسان قرب الهی است و با  (.۵۷-۵1ب: ۱۰۷۱ ،متعال است)همان

  شود.کمال انسانی هم حاصل می ،در واقع ،نزدیک شدن به خدا

اسـت و بـه سـاحت معنـوی و  یمـال انسـانن کیتـریکه عال یین کمال نهایا» .۷

همـه  ،ای اسـت از وجـود کـه در آنمرتبـه ،گـرددروحانی وجود انسان مربوط مـی

ها ی ذاتی و معنوی و انسانی شخ  با سیر و سـلوک و حرکـت استعدادها و قابلیت

(. تکامل روش انسـان بـه ۱۷۰: ۱۰۹1 ،همان«)رسنداختیاری خود  به فعلیت تام می

نه اینکه  –بیند تر میودآگاهی ا  بیشتر و قویتر گردده و بیشتر و قویاین است که خ

که عین ربط و عین فقر محا به خداسـت. بنـابراین بـین خـود و خـدا  -فقط بداند
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نیست بلکـه « خودی»بیند که دیگر کند. او این حقیقت را میای را مشاهده نمیفاصله

یابـد د را فقیرتر و ناچیزتر میتر شود خوهرچه که هست خداست. روش هرقدر کامل

بینـد و رسـد کـه دیگـر خـود  را نمـیاین خودآگاهی و تکامل روش تا جایی می و

: ۱۰۹1 ،یابد که هیچ استقلالی ندارد. و هرچه کـه هسـت بـرای خداسـت )همـانمی

و  ید مـادیـن است که از توجه انسان بـه لااین تقرّب ایاز آثار برجسته ا (.۱۷۰-۱۷۷

ابـد ییازمند خداوند میخود را ن ،شود و تنهایالّل کاسته میت به ماسوشهوات و محبّ 

 (.۱۵۱-۱۵۳الف: ۱۰۷1 ،گردد)همانیاو کاسته م یو از حس استقلال طلب

« قـرب الهـی»پس در مقام ثبوت یک معیار برای ارز  اخلاقی ارائه شد با عنوان 

ی انسـانی و کسـب هـاکه از یک طرف واقع گرایانه بوده و از طرفـی هـم بـه ارز 

کسـب کمـال  صفات پسندیده بویژه در ارتباط با خداوند متعال توجه ویـژه داشـته و

 کند.نهایی انسانی را برای فاعل اخلاقی مطالبه می

 و اما در مقام اثبات و تحقق قرب الهی نیز باید به چند مطلب اشاره نمود:

از این  ؛ی انسان استرفتارهای اختیار ،موضوع ارز  اخلاقی ،اولین مطلب اینکه

صورت آگاهانه و از روی اختیار شوند که انسان بهرو افعال اخلاقی به افعالی گفته می

(. برای تحقق یک فعل اختیاری باید علـت ۱1۳ج: ۱۰۷1 ،آن را انجام داده باشد)همان

باشد. مانند هدفی انگیزه فاعل برای انجام کار می ،غایی وجود داشته باشد. علت غایی

(. اگـر ۱/۱۳: ۱۰۹۰ ،زنـد)هماندست به فعل مـی ،انسان مختار برای رسیدن به آن که

شـود. شعور صادر نمیاین هدف وجود نداشته باشد اصلًا فعل اختیاری از انسان ذی

ای شود گاهی ممکن است که خود  مقدمههدفی که برای یک کار در نظر گرفته می

برای چیز دیگری و همین طـور ادامـه برای چیز دیگری باشد و شیم دوم هم مقدمه 
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انگیـزه و  ،شـود در واقـعولی آخرین چیزی که هدف فعل به آن ختم می ؛داشته باشد

شود. البته ممکن است که توجه انسـان بـه هدف نهایی و اصلی آن فعل محسوب می

آگاهانه باشـد. در مکتـب اخلاقـی اسـلام همـان هدف نهایی بصورت ضعیف و نیمه

کند که فعل انسان چه ارزشی دارد. هر قدر همت انسـان بـالاتر ین میهدف نهایی تعی

توانـد بـالا کند و این اهداف تا جایی مـیتر انتخاب میباشد هدف نهایی را با ارز 

تنهـا هـدف و  ،برود که به یک هدف نهایی دارای ارز  ذاتی ختم گردد و این هدف

(. ایـن ۱۷-۱۹/ ۱الف:۱۰۷۱ ،همانای است که برای انسان مطلوبیت ذاتی دارد)انگیزه

همـان نیـّت  ،کنـدانگیزه و توجه به هدف که در ارز  رفتار اخلاقی نقـش ایفـا مـی

 ،دهـد)همان( کـه روش یـک فعـل اختیـاری را تشـکیل مـی۱۷۷: ۱۰۵۰ ،است)همان

 (.۱۱۵/ ۱الف:۱۰۷۱

تواند در ارز  عمل و رسـیدن بـه کمـال انگیزه به تنهایی نمی ،مطلب دیگر آنکه

مجـرد محـا  ،س مؤثر باشد بلکه انجام کار خارجی هم مؤثر است چراکـه نفـسنف

ها و نفس بـا بـدن ارتبـاط دارد و خواسـته گیرد چوننیست و کار او با بدن انجام می

یابد و به جهت ارتباط نفس و های درونی در اعضام و جوارش مادی نیز تجلی مینیت

پـایرد )یعنـی در ایـن رحی نیز اثر مینفس از شرایط مادی حاصل از افعال جوا ،بدن

از این رو علاوه بر  ،کند(و رشد درونی پیدا می ،انتخاب ،شرایط است که امکان توجه

کـه جسـم و ظـاهر فعـل  -شکل عمـل -که در حکم روش برای افعال را دارد -نیتّ 

(. البته برای ۱۶۱-۱۶۳و۱1۷: ۱۰۵۰ ،هم مهم است)همان -دهداختیاری را تشکیل می

که فعل دارای ارز  شود باید شکل و نوع فعـل متناسـب بـا هـدف باشـد)همان: این

توان هـر گویند. به عبارتی با یک نیتّ خاص نمی( که به آن حُسن فعلی می۱۶۵و۱۶۳
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بلکـه بـرای تحقـق نیـّت  ؛نوع عملی را مرتکب شد و گفته شود که نیتّ مهـم اسـت

  خاص باید عمل متناسب با آن را انجام داد.

برای اینکه خوب یا بد بودن یک فعـل اخلاقـی  ،ب پایانی در این بخش اینکهو مطل

لازم است که به تأثیر آن فعل در رسیدن به اهداف مطلـوب توجـه شـود. بـه  ،را بدانیم

برخاسـته از یـک واقعیـت  ،عبارتی ارزشمند بودن یـا ضـد ارزشـی بـودن یـک فعـل

که قـبلًا ثابـت -با هدف مطلوب  رابطه بین آن فعل ،به این شکل که ؛الامری استنفس

چنانچه از طریق ضرورت بالقیاس کشـف شـود  ،شودبررسی می -شد قرب الهی است

آن فعل دارای ارز  مثبت اسـت و  ،که آن فعل در رسیدن به قرب الهی تأثیر مثبت دارد

ارز  آن فعل منفی است. از ایـن رو حُسـن و قُـبح در  ،چنانچه تأثیر منفی داشته باشد

و ارزشمند بودن یا نبودن افعال بصورت تکوینی و ذاتی در آنها وجـود دارد. پـس  افعال

اما از جهـت  ؛مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است ،همه احکام اخلاقی از جهت ثبوتی

تواند موارد زیـادی را خـود  کشـف کنـد و در اثباتی باید گفت که عقل به تنهایی می

در ایـن  ،ز درک مصالح و مفاسد واقعی عـاجز بـودو ا ،مواردی هم که عقل انسان قاصر

 ،موارد باید از وحی کمک گرفت. چراکه عقل تاحدودی تـوان آن را دارد کـه خـود 

 هاملاک کمال و نق  انسان را تشخی  دهد و در مواردی که عقل قادر به درک ملاک

در ایـن  ،دنبوده و روابط پیچیده افعال انسان با کمال نهایی او بـرای عقـل روشـن نباشـ

یعنی حکمت الهی اقتضام دارد کـه بـرای شـناخت  ؛آیدصورت وحی به کمک عقل می

راه دیگری به نام وحی وجود داشته باشد. بنـابراین  ،راه هدایت و رسیدن به کمال نهایی

ارز   ،برای تشـخی  مصـالح و مفاسـد واقعـی و در نتیجـه توان نتیجه گرفت کهمی

گر یکـدیبا کمك  ،یدو عامل عقل و وح آیند وکار می عقل و وحی به ،کارهای اخلاقی

 (.۱1۵-۱1۳/ ۰الف: ۱۰۷۱ ،دهند)همانمیح را نشان یبه انسان راه صح
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با توجه به مطالبی که در بالا بیان گردید راهکار منطقی و مناسبی بـرای تشـخی  

افعال خوب و بد ارائه شد. در معیار قرب الهـی بیشـترین توجـه بـه کسـب فضـایل 

قی و بالاترین آنها یعنی قرب الهی شده و مسائل مربوط به تهایب نفس و داشتن اخلا

منش اخلاقی در آن بسیار پررن  بوده و انگیزه فاعل هم در ارزشمندی فعل اخلاقـی 

تـرین نقش محوری دارد. ادله نقلی هم قرب الهی را بـه عنـوان بـالاترین و بـا ارز 

ـن  »مانند آیات شریفه: فضیلت و مطلوب ترین هدف پایرفته است.  ـرابِ م  و  منِ  الْ  ع 

ِ و  ال  یُ  منُِ باِلّل خِرِ و  ی  ؤ  مِ الْ  ةٌ یُ تَّخِاُ ما ی  و  ب ـ سُولِ أ لا إِنَّها قرُ  ل واتِ الرَّ  و  ص 
ِ ن فقُِ قرُُباتٍ عنِ د  الّل

ُ فیُ ل هُم  س   خِلهُُمُ الّل حـ ید  تهِِ إِنَّ الّل  غ فُـورٌ ر  م  ح  نان ینشـهیـگـر[ از بادیبرخـی ]دو  ؛مٌ یر 

ه تقـرّب یـکنند مامان دارند و آنچه را انفاق میین ایاند که به خدا و روز بازپسکسانی

ه تقـرّب آنـان اسـت. بـه یـ[ مان ]انفاقید که ایدانند. بدانامبر میینزد خدا و دعاهاى پ

دیشان را در جـوار رحمـت خـویزودى خدا ا ر  ن کـه خـدا آمرزنـده مهربـا ،ش درآو 

بوُن  »و (« ۷۷ ،است)توبه و  »و (« ۱۱ ،آنانند همـان مقرّبـانِ ]خـدا[ )واقعـه ؛أُولئكِ  ال مُق رَّ

ورِ الْ   ی  ناد   ب ناهُ ی  ناهُ منِ  جانبِِ الطُّ نِ و  ق رَّ و  ،میاو را ندا داد ،و از جانب راست طور ؛ایًّ ن جِ  م 

همچنـین در («. ۷۱، مـریم م)یك ساختیم او را به خود نزدیدر حالی که با وى راز گفت

ل نـِ»کنـد: به خدا عرض می 7دعای کمیل حضرت علی ع  ادِك   یو اج  ـنِ عبِ ـ س   مـِن  أ ح 

بهِِم  ین صِ  ك  و  أ ق ر  هِم  زُل ف ةً ل د   باً عنِ د  صِّ ن زِل ةً منِ ك  و  أ خ  مرا از بندگانی قرار بـده بهـره  ؛ك  ی  م 

زدیکتــر و تتقربشــان بــه تــو بیشــتر آنــان نــزد تــو افزونتــر و جایگاهشــان نــزد تــو ن

» دارند: نیز در مناجات محبین بیان می 7(. امام سجاد۱/۹۷۳ق: ۱1۱۱ ،طوسی«)است

ف  یإِل هِ  ط  نِ اص  ل ن ا ممَِّ ع  بكِ   ت هُ ی  ف اج  لا   لقِرُ  ی ی  و  و  ق ت هُ إِل ـ وَّ بَّتكِ  و  ش  ح  ك  و  م  ت هُ لوُِدِّ ل ص  تكِ  و  أ خ 

 ،ایرا مرا از کسانی قرار بده که برای قرب و دوسـتی خـود برگزیـدهپروردگا ؛ لقِ ائكِ
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ای و آنـانی کـه مشـتاق لقـام خـود آنانی را که برای مـودت خـود خالصشـان کـرده

 (.۷۱/۱1۹ق: ۱1۳۰ ،مجلسی«)اینموده

همان گونه که اشاره شد نظریه قرب الهی جایگاه ممتاز برای انگیزه فاعـل و نیـت 

همه موارد جزئی و حتی در مـواردی  ،ه به کمک عقل و وحیقائل است. در این نظری

کند و همه آنها را در ذیل یک قاعده که در مقام تعارض یا تزاحم است را شناسایی می

دهد که ملاک ارزشمند شدن و یا ضد ارز  شدن افعـال اخلاقـی بـه شفاف قرار می

نه تحیـر در مقـام عمـل میزان قرب به خدا یا بعُد از خداست و با این راهکار از هرگو

 کند. نیز جلوگیری می

مضاف بر همه آنچه که در مقام ردِّ جایگاه اخـلاق فضـیلت در اخـلاق هنجـاری 

نقـدهای »ماننـد  ،نقدهای دیگری نیز به اخلاق فضـیلت وارد شـده اسـت ،گفته شد

که مجال بررسی آنها در « ی اخلاق فضیلتگرا بودن نظریهآرمان»و « معرفت شناختی

 (.۱۷۱-۱۵۷: ۱۰۹۷ ،)خراعی پژوهش وجود ندارد این

 گیرینتیجه

های اخلاق هنجاری برای ی اخلاق تلا  نمودند تا بتوانند در پژوهشبرخی فلاسفه

گرایـی گرایی و غایـتاخلاق فضیلت جایگاهی ترسیم نموده و برای دو نظریه وظیفه

دیـدگاه خـود از  رقیب سومی ایجاد نمایند. آنها با تقریرهای مختلـف درصـدد بیـان

آوری به اخلاق فضیلت نیـز اخلاق فضیلت برآمدند. آنان به علل متعددی جهت روی

اشاره نمودند. بعد از بررسی این نتایج حاصل شد که اولاً تقریرهای صورت گرفته از 

های رقیب خواهد شد و یا مورد نقد جـدی در اخلاق فضیلت یا ملحق به سایر نظریه

باشد. ثانیاً عللی که توسط موافقین اخلاق فضیلت بیان شد کـه یمقام ثبوت و اثبات م
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هـای اگرچـه در برخـی از نظریـه ،کندهای رقیب را بیان میهای نظریهعموماً کاستی

رقیب وجود دارد ولی در نظریه قرب الهی هـیچ کـدام از ایـن نقـاط ضـعف وجـود 

طقـی در مقـام ثبـوت و نداشته است. نظریه قرب الهی توانسته با یک بیان دقیـق و من

پاسخ  ،های بیان شدهها و ضعفاثبات علاوه بر پاسخگویی و برطرف ساختن کاستی

 بحق نیز داشته باشد. هایمناسبی به تمام دغدغه

تمام تلاشی که قائلین به اخلاق فضـیلت در جهـت اثبـات مـدعای خـود انجـام  

نیـت در ارز   تأکیدی بر کسـب مـنش اخلاقـی و نقـش آفرینـی ،حداکثر ،دهندمی

اخلاقی است وهیچ گونه تعلیلی برای اثبات معیارارز  اخلاقی جدیـد ارائـه نشـده 

گرایـی در اخـلاق در نظریه قرب الهی که یک نظریه در شاخه غایت ،است. در مقابل

هنجاری است هم تأکید بر منش اخلاقی و انگیـز و نیـت فاعـل اخلاقـی دارد و هـم 

اگرچه ملاک و  ،ائه شده است. طبق نظریه قرب الهیمعیار ارز  اخلاقی بی نقضی ار

 ینـیبا توجه به نقـش آفر یول ،فعل یعنی قرب الهی است ییو هدف نها تیغا ،معیار

در  یهـر عمـل اخلاقـ ،ی جهت تحقق فعل ارزشمندسن فعلدر کنار حُ  یسن فاعلحُ 

 یقـو بـا هـر فعـل اخلا گـااردیمـ ریثأبر فاعل خود ت ردیگیهمان لحظه که انجام م

 جـهیکـه فعـل از نت سـتین نگونـهیو ا گـرددیاو محقق م یبرا یاز قرب اله یامرتبه

قـرار  یمهریمورد غفلت و ب لتمندیفاعل فض یاهینظر نیخود  جدا باشد لاا در چن

افعال را نه وابسته به فاعل بلکه وابسـته  یارزشمند ارینشده است بلکه فقط مع گرفته

هنگـام تعـارض یـا  ،ی قرب الهیدر نظریه .داندیم یعنی قرب الهی مطلوب غایتبه 

تزاحم اخلاقی ارزشها از بین نمیرونـد و افعـال اخلاقـی ارز  خـود را را از دسـت 

دهند بلکه ارز  اهم جایگزین ارز  مهم گردیده و فعلـی کـه ارز  بیشـتری نمی
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با داشـتن گیرد. درضمن تواند قرب بیشتری ایجاد نماید در اولویت قرار میدارد و می

ملاک ارز  قرب الهی و استفاده از دو ابزار عقل و وحی هیچگونه تحیـری در مقـام 

 عمل و تحقق افعال اخلاقی وجود نخواهد داشت.

گردد این اسـت کـه بـرای اخـلاق ای که از همه توضیحات حاصل میطبق نتیجه

بـل فضیلت با تقریرهایی که صورت گرفته شده نه جایگـاهی در اخـلاق هنجـاری قا

ی قـرب ای وجود دارد و نظریـهتصور است و نه اصلًا ضرورتی به ابداع چنین نظریه

هـای اخلاقـی پاسـخ صـحیح و الهی یک نظریه جامع و مانع بوده و به تمام نیازمندی

 دهد.منطقی می
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